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  چكيده

يكـرد  رو. با رويكرد جامعه شناختي قابل تعريـف اسـت   ،به عنوان يك پديده اجتماعي �ظهور�

از جمله حادثه ظهـور سـاري و    ،اتي است كه در حوادث اجتماعيئجامعه شناختي داراي اقتضا

ي است كه در حوادث اجتمـاعي  اقتضائاتقانونمندي و علت مداري در واقع همان . جاري است

بـر اسـاس همـين     ،پيونـدد  مي ظهور كه در فرجام تاريخ به وقوع. به صورت فراگير وجود دارد

زيرا قانون عليت كه داراي سـه شاخصـه عموميـت،     ؛تماعي قابل باز شناسي استاج اقتضائات

شموليت خـويش را بـر همـه حـوادث مـادي و       ،با شاخصه عموميت ؛سنخيت و حتميت است

تناسب و هماهنگي را  ،معنوي، طبيعي و انساني، فردي و اجتماعي جاري و با شاخصه سنخيت

تلازم وجودي و عـدمي را ميـان    ،و با شاخصه ضرورتكند  مي ميان همه علل و معاليل نهادينه

 ،گانـه آن  هـاي سـه   با باز شناسي قانون عليت و شاخصـه . بخشد مي حتميت ،علل تامه با معاليل

زيـرا وقتـي    ؛شـوند  مـي  از جمله حادثه ظهور توجيه پـذير  ،قانونمندي جامعه و حوادث اجتماعي

بـه   ،ظهـور گـاه   كنـيم، آن رخداد آن تلقي ظهور را از جمله حوادث اجتماعي و تاريخ را موطن 

علت  ،و بر همين اساسطلبد  مياجراي قوانين و قواعد اجتماعي را  ،عنوان يك حادثه اجتماعي

 ،علـت مـداري و قانونمنـدي در ظهـور     ؛آري .يابـد  ، وقـوع مـي  مداري و قانونمندي در ظهـور 

 كننـده  نـوعي توجيـه   گر امكان زمينه سـازي ظهـور اسـت و زمينـه سـازي ظهـور نيـز بـه         توجيه

از مجموع اثبـات امكـان زمينـه سـازي      ،باشد و در نهايت مي رخداد ظهور بر بشر يارذتأثيرگ

و  )از نظر زمـاني (چون متغير بودن ظهور رويكردي ر آن، بظهور و اثبات تأثير گذار بودن بشر 

  . آيد مي دست هب )از نظر رخدادي(تقدم و تأخر پذير بودن آن 

هور، قانون عليت، قانونمندي جامعه، علت تامه، شرط كـافي، شـرط لازم،   ظ: يواژگان كليد

  .شرايط ظهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        hosainelahi1212@gmail.com  استاديار گروه آينده پژوهي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .1
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 مقدمه

 ـاز جمله براهين مطرح شده در اثبات تأثيرگذاري انسان  عموميـت  �ر حـوادث اجتمـاعي   ب

قانونمندي جامعه و حوادث آن و نيز توانمندي بشـر در تغييـرات و   �و  �قانون عليت در جامعه

فطـري و بـديهي    يعقلي و فلسـفي و اصـل   يقانون عليت كه قانون. باشد مي �ها تحولات آن

هايي  داراي شاخصه ؛)95ص :1389 ،جوادي آملي و 225، ص2ج :1391 ،مصباح يزدي( است

 .)545، ص2ج :1417 ،صــدراي شــيرازي( باشــد مــي نظيــر ضــرورت، ســنخيت و عموميــت

 لول با علت تامـه را تضـمين  وجوب رابطه ميان علت و معلول و قطعيت رخداد مع ،�ضرورت�

كنـد و   مـي  وجوب تناسب و همـاهنگي ميـان علـت و معلـول را بيـان      ،�سنخيت�كند و  مي

 كنـد  مي فردي و اجتماعي مسجل ،فراگيري قانون علت و معلول را در همه امور ،�عموميت�

  .)135ص ،1ج: 1379 ،مطهري(

انـداز   چشـم براهيني را جهـت   ،قبل از ورود به بحث و قبل از بيانات تحليلي و تبييني آن

   :افكنيم مي بحث در

  :استدلال اول

  ؛داند مي هاي عقلي، قانون عليت را عمومي داده .1

  ؛شود ميشامل را  عموميت قانون عليت، حوادث اجتماعي .2

  .باشند مي حوادث اجتماعي داراي علت: نتيجه

  :استدلال دوم

  ؛ميان علت و معلول رابطه ضروري حاكم است .1

اي  علـت تامـه   ،و هر معلولياست معلولي اي داراي  يعني هر علت تامه ،رابطه ضروري .2

  داراست؛

  .وجود علت تامه را به همراه دارد ،وجود معلول و وجود معلول ،وجود علت تامه: نتيجه

  :استدلال سوم

  ؛از جمله حوادث اجتماعي بشر است ،حادثه ظهور .1

  ؛باشند مي و ضرورت عليّهمه حوادث اجتماعي بشر داراي علت  .2

  . باشد مي داري علت و ضرورت عليّ ،حادثه ظهور به عنوان يك حادثه اجتماعي: نتيجه
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  تحليل و تبيين فراگيري قانون عليت

بدون علت و يا علل در جهـان   اي پديده .دهد علت يا عللي دارد مي در جهان هر چه روي

و و عمويـت دارد  اسـت  جبر عليّ فراگير  .ندگوي مي �جبر عليّ�اين عقيده را . بندد صورت نمي

 پـوپر  .)134ص :1378، كـار ( شـود  مـي  حتي اعمال و رفتار فردي و اجتماعي انسان را شامل

ي ما براي فهـم چيزهـايي   يشرط لازم توانا ،اصلا قاعده كلي كه هر چيز علتي دارد: گويد مي

 ،اصولا تشخيص ناپذير بپنـداريم  گذرد و اگر رفتار انسان را تابع عللي مي است كه دور و بر ما

   .)همان(شود  مي زندگي روزمره انسان ناممكن

 ـم  1689(فرانسـوي  اديـب  و فيلسوف، مورخ، اجتماعي، عالم )montesguieu( منتسكيو

 هـيچ  كنـد  ثابـت  است كوشيده كه است اي غربيمتفكر  نخستين معلوم، قرار از كه) م1755

: گويـد  مـي  ؛)147ص :1390 ،مصـباح يـزدي  (نيسـت   ناشي اتفاق و تصادف از تاريخي حادثه

 خـواه  و اخلاقـي  خواه هايي، علت سلطنتي، نظام هر در …نيست فرما حكم جهان بر تصادف

 پرتگـاه  سوي به يا دارد مي برقرار ؛رساند مي اعتلا به را مذكور نظام كه است كار در جسماني،

 علتـي  يعنـي  نبـرد،  يـك  تصادف اگر و اند علل اين تابع پيشامدها همه .دهد مي سوق نابودي

 اسـت  گرديـده  موجـب  كـه  بـوده  كار در كلي علتي يقيناً باشد، كرده واژگون را دولتي خاص،

 همـه  موجـب  كـه  اسـت  اصـلي  روند كوتاه، سخن. درآيد پا از  نبرد يك دنبال به مذكور دولت

  .)26ص :1384 ،آرون(شود  مي جزئي پيشامدهاي

) م1912ـم  1854( فرانسـوي  فيلسوف و دان رياضي ،)henri poincare(پوانكره  هانري

 وقتـي  آدميـان  مـا  ولي نيست؛ بيرون معلولي و علي نظام شمول از اي پديده هيچاست  معتقد

 روي اتفاق و تصادف كه پنداريم مي آورند، مي وجود به را بزرگ هاي معلول كوچك، هاي علت

  .)204ص :1362، زرين كوب(است  داده

هـاي دور بـا اختلافـاتي در ميـان      از گذشته ،دم فراگيري قانون عليتبحث فراگيري و ع

زمينه ساز بروز سه ديـدگاه در ميـان   خود، هاي اسلامي مطرح بوده كه  پيروان مذاهب و گروه

متعلق  ديدگاه اول به مذهب اشاعره و پيروان آن: باورمندان و انديشمندان اسلامي شده است

قانوني به نـام علـت و    ،طور كلي در عوالم انساني و طبيعت هب ،بر اساس اين مذهب .باشد مي

سـامان   1هيهي و عادت و سنت الابلكه همه چيز بر اساس قضا و قدر الا ،معلول وجود ندارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـلا  ابتداء سبحانه اللّه إلى عنده مستندة الممكنات جميع أنّ على بناء بالعادة أنّه الأشعري الشيخ فمذهب« .1
� 



 

 

30 

ل 
سا

م
ده

نز
شا

 /
ه 

ار
شم

53 
 /

ن 
تا
س

تاب
13

95
  

 :تـا  بي ،غزالي( 1شود مي علت همه افعال و اعمال شناخته ،�خدا�شود و تنها  مي توجيه ،گرفته

طور كلي در جهـان   هقانون عليت را ب ،متعلق استديدگاه دوم كه به مذهب معتزله  .)237ص

يعنـي در  اسـت؛  اما ميان عوامل انساني با عوامل طبيعي تفاوت قائل شـده  دارد؛ هستي قبول 

 توجيهالاهي بر اساس تدبير ها  تأثيرگذاري آنها را به خدا انتساب داده و  علت ،عوامل طبيعي

ها به صورت استقلالي به انسان انتساب  ت آنها و تأثيرا علت ،ولي در عوامل انساني ؛شود مي

ديدگاه  .)3، ص8ج :1962 ،عبدالجبار( 2گيرند نمي و هيچ نقشي براي خدا در نظرشود  ميداده 

 ؛قانون عليت، فراگير و عموميت دارد ،در اين مذهب .سوم به مذهب شيعه اماميه متعلق است

 ء شـي  لكلّ فجعل سبابٍِبأَََ إِلّا الأَْشياء جرِيي أَنْ اللَّه أبَى�: فرمايد مي 7صادق امام كه چنان
 وهـا   علـت  و هـا،  مسـبب  وهـا   سبب اين همه ،و در واقع) 448،ص1ج :1362، كليني( �سببا

 قـدرت  و فرمان به ؛است حاكم ها آن ميان در سنخيت قانون اساس بر كه روابطي وها  معلول

قانون عليت بـر اسـاس مـذهب شـيعه      .)100، ص2ج :تا بي ،طباطبائي( شود مي توجيه هيالا

گيرد و در عوامل انساني نيز علاوه بر افعال  مي علاوه بر عوامل طبيعي عوامل انساني را در بر

از  ،عليت اصل ،آري .)136، ص1ج: 1379، مطهري( شود مي افعال اجتماعي را شامل ،فردي

 ؛شـود  مـي  ا نيـز شـامل  ر انسـاني  امور كه حوزه است فلسفي انكارناپذير و مسلم اصول جمله

 علـت  اجـزاي  از جزئـي  ،آدمي اختيار اجتماعي، چه و فردي چه انساني، امور در كه نهايت اين

از اي  چيزي جـز مجموعـه   ،زيرا جهان ؛)147ص :1390، مصباح يزدي(شود  مي شناخته تامه

ني همـان قـواني   ؛باشد قوانين نيست و حيات حقيقي جز تلاقي مساعد و مثبت اين قوانين نمي

 ،مرتضـوي (كه بر آمده از قانون عليت و همان فراگيري كه بر آمده از عموميت عليت اسـت  

  .)21ص :تا بي

  :باشد مي در انتساب علت و معلول به خدا و انسان پنج نگرش قابل بيان ،به بيان ديگر

يعنـي   ؛شـود  مـي  به خدا انتساب داده ،داده در جهان همه افعال و اعمال رخ: نظريه جبر. 1

                                                                                                                    
�  

 ).241، ص1ج: 1325ايجي، (» واسطة

  ».عندنا ضروريا ليس مسببا يعتقد ما بين و سببا العادة في يعتقد ما بين الاقتران«.  1
 أن و جهـتهم؛  مـن  حادثة قعودهم و قيامهم و تصرفهم من العباد أفعال أن على العدل أهل كل اتفق«.  2

  .»سواهم محدث لا و لها فاعل لا و ذلك، على أقدرهم عز و جل اللهّ
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  دا علت انحصاري و بشر معلول آن استخ

يعنـي خـدا در    ؛شود مي فعل خدا به خدا و فعل بشر به بشر انتساب داده: نظريه تفويض. 2

  .باشد مي اصل آفرينش انسان علت انحصاري و بشر در امور زندگي خويش علت انحصاري

شـود كـه ايـن     مي فعل خدا به خدا و فعل بشر به خدا و بشر انتساب داده: نظريه اختيار. 3

خدا علت حقيقي �: شود مي يعني انتساب فعل بشر به خدا و بشر با سه رويكرد توجيه ،انتساب

خدا علت حقيقي و بشـر مظهـر   �و  �خدا علت بعيد و بشر علت قريب�، �و بشر علت اعدادي

  .�عليت خدا

 از بشـر، علت و معلول و انتساب آن به خـدا و  در مقوله  كه حليّ راه سه هر است، گفتني

 فاعـل  حـل  راه هـم  بعيـد،  و قريـب  فاعـل  حل راه هم است؛ صحيح ،شده ارائه اماميه جانب

 بعـض  از بعضي دقت و مراتب گرچه. تشأّن و مظهريت حل راه هم و اعدادي فاعل و حقيقي

 پـذيرش  و افعـالي  توحيـد  اطـلاق  و عموم قبول بيان سه هر اصلي جوهر ؛است تر بيش ديگر

  .)460ص :1383، جوادي آملي(ست ا معلول و علت نظام

غير  بلكه اصلا ،نه تنها قانون عليت، فراگير نيست ،اشاعرهديدگاه كه بر اساس  نتيجه اين

نظير همراهـي   ،قانوني به نام عليت در جهان نداريم و پيوستگي و پيامدي اشيا ،از عليت خدا

بـر اسـاس   . شود مي يههي توجدر قالب سنت الا ،سوزانندگي با آتش و همراهي رطوبت با آب

بلكه وصف ديگري به نام وصف استقلالي  ،نه تنها قانون عليت، فراگيري دارد ،گاه معتزلهديد

يعني عليت انسان نسبت به افعال اختياري خـويش بـا دو وصـف     ؛كند مي نيز آن را همراهي

 ،بـوده  قانون عليـت فراگيـر   ،گاه شيعهديدولي بر اساس  ؛شود مي فراگيري و استقلالي توجيه

علاوه بر علت بـودن   ،شود و در اين فراگيري مي يعني امور فردي و اجتماعي انسان را شامل

  . است نقش علت بعيد و حقيقيداراي بشر، خدا 

توان به عموميت قانون عليت پي برد و از  ، ميهاي عقلي بر اساس داده ،ه بيان شدك چنان

يعني  ،ترديد اين فرايند بي. امعه دست يازيدتوان به قانونمندي ج مي عموميت قانون عليت نيز

زيرا قـرآن   ؛1باشد مي عموميت قانون عليت و قانونمندي جامعه مورد تأييد و سفارش قرآن نيز

كه هميشه حوادث تاريخي و كرده هي توجه له به عنوان سنت الائدر آيات مختلفي به اين مس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .Gفي كانَ لَقَد  ِهمصرَ قَصبي ةعأُولالْألَبْابِ لF )؛ )111 :يوسفGُْي سيرُوا قلضِ فالأَْر انْظرُُوا ثُم فكانَ كَي 
 .)13 :آل عمران( Fالْأَبصارِ لأُولي لَعبرة ذلك  في ؛ إِنَّ)11: انعام( Fالْمكَذِّبينَ عاقبةُ
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 يهميشه بر اساس علل و عـوامل  مشخص و يبر اساس قوانين و قواعد ،هاي اجتماعي پديده

گيـري و درس آمـوزي    عبـرت انگيـزه  ها را به  آن ،قرآن ،از اين رو .پيوندند مي ن به وقوعمعي

دهد كه چرا از حـوادث و   مي و با بيان هشدار آميز، مسلمانان را مورد خطاب قراركرده مطرح 

گيرند و چرا به  عبرت نمي، استداده  اقوام و ملل گذشته رخجوامع و هاي تاريخي كه در  پديده

پردازنـد تـا بـا     هـاي گذشـته نمـي    زندگي فردي و اجتمـاعي انسـان  حوادث تحليل و بررسي 

گيـري بـه معرفـت و آگـاهي لازم رسـيده و از رفـتن در مسـير اشـتباه          آموزي و عبرت درس

   !كنند گذشتگان اجتناب

  ضرورت و سنخيت در قانون عليت 

، مطهـري ( شاخصـه ضـرورت و سـنخيت اسـت     ،ليتهاي مهم قانون ع از جمله شاخصه

كه با اين دو شاخصه نسبت ميان علت و معلول و رابطـه آن دو توجيـه   ) 387، ص1ج :1379

يعنـي  (يعني با شاخصه سنخيت تناسب و همـاهنگي ميـان علـت و معلـول     ؛شوند مي منطقي

 جـاد اي ،�ضـرورت �شود و با شاخصه  مي تأمين) معلول خاص براي علت خاص ضروري است

 اي تامه علت است بدين معنا كه محال .)همان(كند  مي معلول با وجود علت تامه قطعيت پيدا

. گـردد  محقـق  معلـولش  و نگردد محقق اي تامه علت يا نشود، محقق معلولش و شود محقق

 عـدم  كـه ( نباشـد  كار در نيز مانعي و يابد تحقق تامه علت اجزاي مجموع اگر كه آن خلاصه

 معلـول  يـافتن  تحقـق  ؛)آيـد  مـي  شـمار  به تامه علت از جزئي و است، دميع شرطي هم مانع

 مجرد امور از خواه ،باشند جسماني و مادي امور از معلول و علت خواه ؛داشت خواهد ضرورت

   ).اجتماعي هاي معلول و ها علت مانند( روحي و جسمي امور از مركب خواه و نفساني و

 شـئون  زمينـه  در چـه  و فردي شئون زمينه  در چه ي،اختيار و ارادي امور در كه آن نهايت

 فاعلي اراده اگر است؛ يعني فاعل اختيار و اراده همان تامه، علت اجزاي از جزء يك اجتماعي،

بـر اسـاس    ،پـس  .)130ص :1390،مصـباح يـزدي  (آمـد   نخواهد پديد اختياري معلول نباشد،

 سب و هماهنگي لزومي بر قـرار ميان علت و معلول تنا ،اولا ،هاي سنخيت و ضرورت شاخصه

ميان علت و معلول تـلازم   ،ثانيا ؛آورد مي يعني علت خاص معلول خاص را به همراه ؛شود مي

كند و با  مي يعني با وجود علت تامه وجود معلول ضرورت پيدا ؛شود مي وجودي و عدمي حاكم

  .شود مي نفي معلول ضروري ،عدم علت تامه و علت ناقصه

يـت، سـنخيت و ضـرورت قـانون عليـت، ايـن قـانون در جامعـه و در         به جهت عموملذا 



  

 

33 

ت
مي

مو
ع

 
ن

نو
قا

 
ت

لي
ع

 و 
ي

ند
نم

نو
قا

 
ه،

مع
جا

 
…  

يعنـي ميـان عوامـل و معاليـل      ؛هاي آن نيز به صورت فراگيـر سـاري و جـاري اسـت     پديده

همـراه بـا تـلازم وجـودي و      ،علاوه بر سنخيت، ضرورت علي و معلولي ،هاي اجتماعي پديده

متفرع بر علت تامه  ،در جامعه انسانياي  هر پديده ، بروزعدمي بر قرار است كه بر اين اساس

باشد و بر مبنـاي مقولـه سـنخيت هـر پديـده       مي و نفي آن متفرع بر نفي علت تامه و ناقصه

هاي اجتمـاعي كـه هـر كـدام داراي      يعني وجود پديده ؛باشد مي اجتماعي داراي علت خاصي

   .باشند وابسته ميهاي خاص خودشان  به علت است؛هاي خاص  شاخصه

  مندي در حوادث اجتماعي قانون عليت و

عموميت قـانون عليـت و بيـان دلايـل تـوجيهي آن و نيـز بعـد از         در زمينهبعد از بحث 

اين نكته به دسـت   ،ضرورت و سنخيت قانون عليت و بيان تحليلي آن در خصوصگو و گفت

اسـاس   قانونمندي حوادث اجتماعي بـر  ،ثانيا ؛قانونمند است ،اولا ،كه حوادث اجتماعيآيد  مي

داراي  ،رابعـا  ؛هاي ضرورت و حتميـت اسـت   داراي شاخصه ،ثالثا ؛شود مي قانون عليت توجيه

خامسا؛ اراده بشـري جـزء تشـكيل دهنـده علـت تامـه        ؛هاي سنخيت و تناسب است شاخصه

  .استحوادث اجتماعي 

هـا نيـز    هـاي طبيعـي كـه بـر آن     در حد پديده هستندهايي  پديده ،اجتماعات انساني ،پس

هاي اجتماعي را نيز عينا  كه پديده پذيرفتكند و بايد  مي نظير قوانين طبيعي حكومت ،نينيقوا

كـرد  هـا را بررسـي    توان سـنجيد، وزن كـرد، انـدازه گرفـت و ابعـاد و آمـار آن       مي نظير اشيا

ي بـا  يشـناخت قـوانين و آشـنا    ،اي از محققان عدهبر اساس ديدگاه  .)59ص :تا بي ،مرتضوي(

زيرا اگر انسان قوانين حـاكم بـر    ؛اختياري است ي انسان از اجبار و بييدمه رهاها، مق ضرورت

ها به نفع زندگي  گونه كه با شناخت قوانين طبيعي از آن افراد انسان و جوامع را بشناسد، همان

خواهد توانست از قوانين اجتماعي بنابر  ؛ها را به خدمت خويش در آورد خود استفاده كرد و آن

 ،در ايـن مـورد   .)21همان، ص(ها حكومت كند  سود بجويد و در واقع بر آن ،ده خودميل و ارا

تحـت   ،پـس از ايـن   ،تـاريخ : نويسد مي )friedrich engls(فردريك انگلس ،انديشمند غربي

ها تاريخ خود را از روي كمـال شـعور و    آيد و از اين تاريخ به بعد انسان مي ها در كنترل انسان

  .)همان( سازند مي دانستگي و فهميدگي

االله مصباح يزدي در زمينه عموميت قانون عليـت و شـموليت آن نسـبت بـه قـوانين       تآي

  : نويسد مي اجتماعي
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 شـود،  تفسـير  هرگونـه  ،�نيست قانونمند تاريخي تطورات� كه سخن اين ما عقيده به

 خـود،  جامعـه،  هرچنـد  كـه  شـويم  مي يادآور اين نكته توضيح در. است باطل رهيكس

 از منحاز وجوداتي نيز اجتماعي هاي پديده و ندارد حقيقي شخصيت و وحدت و وجود

 �جامعـه � اعتباري مفهوم انتزاع منشأ چون ؛ندارند انساني افراد و شخصي هاي پديده

 ريشـه  و پايگـاه  تكـويني  امور در هم اجتماعي هاي پديده و دارد خارجي عيني وجود

 تـابع  و حقيقي هاي قانون داراي را اجتماعي يها پديده و جامعه بايد و توان مي ؛دارند

  .)154، صهمان(دانست  معلولي و علي ضروري و كلي نظام

توان رسيد كه حوادث اجتماعي بر اساس قـانون   پس از مطالب مذكور به اين جمع بندي مي

هـاي   ها داراي سير منطقي است و بر اساس همين حركت هاي آن عليت، داراي قوانين و حركت

فرايندي و سير منطقـي  هاي  توان با بررسي قانونمندي كه در جامعه حكم فرماست، مي منظم و

هـا   هاي اجتماعي و تغيير و تحـول پـذير بـودن آن    بيني بودن پديده به برايندي چون قابل پيش

) اي اجتمـاعي  بيني بودن پديده قابل پيش(برخي از انديشمندان نسبت به اين نتيجه . دست يازيد

  : اند خرج داده و با نفي آن، دليل مخالفت خويش را چنين بيان كردهاستبعاد به 
 شـود،  مـي  مواجـه  عظـيم  مشـكلات  با تامه علل تعيين فيزيكي، هاي پديده در وقتي

 بـه  نزديـك  اجتمـاعي،  رويـدادهاي  تامـه  علل تشخيص و تمييز كه پيداست ناگفته

 و علـي  ارتباطـات  .ستني ها آن نبودن معناي به  تامه علل نشناختن ولي ؛است محال

 چـه  و ببريم راه ها بدان ما چه است، برقرار اجتماعي معلولات و علل ميان در معلولي

  .)156همان، ص(نبريم 

  : توان گزارش كرد مي پس ابعاد مباحث را با رويكرد جامعه شناختي چنين

  ؛هاي آن قانونمند است جامعه بشري و پديده .1

  ؛هاي آن است نمندي جامعه و پديدهقانون عليت پايه و اساس قانو .2

  ؛يني استب هاي قانونمند قابل شناسي و پيش پديده مهه .3

بينـي آن   توان به برآيند شناسي و پـيش  ، مياجتماعيهاي  با فرايند شناسي پديده ،پس .4

  .نايل آمد

مختلفي در ميان فيلسوفان، جامعه  هاي مذكور، ديدگاهابعاد چهارگانه  در خصوصترديد  بي

در قالـب  هـا   ديـدگاه شناسان و تاريخ شناسان بروز و ظهور پيدا كرده كه بيان گوناگوني ايـن  

االله مصباح يزدي به صـورت تفصـيلي    تتأليف آي �جامعه و تاريخ�موافق و مخالف در كتاب 
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خـود مولـف بـه قانونمنـدي جامعـه و ضـرورت ايـن         ،كه بيان گرديـد  مطرح گرديده و چنان

 �هـاي اجتمـاعي   بيني پديـده  پيش�ته و تنها مخالفت ايشان به موضوع قانونمندي اعتقاد داش

نظيـر آزادي و اختيـار در انسـان كـه مسـتلزم اتخـاذ        يهـاي  است كه به جهت وجود شاخصه

هاي اجتمـاعي را غيـر    ي نتايج حركتيبيني و شناسا پيش ؛اي است هاي جديد و لحظه تصميم

هـا را   بينـي آن  پـيش  امكانحوادث اجتماعي و  اصل قانونمندي ،به بيان ديگر. داند مي ممكن

ولي به جهت پيچيدگي و مرموز بودن بشر در ابراز اراده و نيت و در اجراي اختيار  ؛قبول داشته

در ايـن  . نمايـد  مـي  نـاممكن و ناشـدني جلـوه   ، بيني و برآورد كارهـاي بشـر   و عملكرد، پيش

 ـ  اصل قانونمندي و اصل پيشزمينه يعني در  ،خصوص ذير بـودن حـوادث اجتمـاعي،    بينـي پ

و شـهيد  ) 189و  161، ص3ج: 1364، طباطبـائي ( موافـق داشـته   ديـدگاه علامه طباطبـائي  

  : كند مي موافق خويش را چنين اعلام ديدگاهمطهري نيز در پاسخ به پرسشي 
 ؛نيسـت  جبـرى  يـا  است جبرى جهان وقايع آيا كه گفتند ايشان كه دومى لهئمس اما

 ،اسـت  بينـى  پـيش  قابـل  قضايا نظام آن روى و هست عالم در نظامى كه اندازه اين

 پيغمبـران  حتـى  ،احدى ،بود اين از غير اگر و است طور همين كه نيست ترديد قابل

 خبـردار  آينده از كه هم كسى هر يعنى شوند؛ خبردار آينده از كه نبود مقدور برايشان

 حاصـل  او بـراى [ قبلـى  هـاى  علـت  راه از كـه  اسـت  هـايى  نشانه طريق از ،شود مى

 آينـده  اوضاع تمام ،كند پيدا احاطه عالم هاى جريان تمام به هم ما علم اگر] شود مى

  .)430، ص4ج: 1378 ،مطهري( كنيم بينى پيش توانيم مى را

داراي قوانين و قواعد  ،شايان ذكر است؛ گر چه مقوله ظهور به عنوان يك حادثه اجتماعي

راي قوانين و قواعد باشد قابليت پيش بيني و رصد كـردن  اي كه دا اجتماعي است و هر حادثه

توان ادعا كرد كه مقوله ظهور نيز قابليت پيش بيني و رصد پذيري  مي در نتيجه چنين ،را دارد

 ـ. را دارد االله مصـباح شـكل گرفتـه و نيـز معيـار       تولي نظريه مختار كه بر مبناي ديدگاه آي

) قابل پيش بيني بودن ظهور(طور كلي اين ادعا  هب ،است �كذب الوقاتون�توجيهي آن روايات 

ظهور نقش اساسي و تأثير گـذار  وقوع كند كه مردم در  مي را رد كرده و باز اين ادعا را مطرح

طور كلي  همردم در ظهور ب ،اولا :شود مي دارند كه براي توجيه آن به طرح نكاتي چند پرداخته

اين نقش آفريني مردم با آمادگي و مهيا بودنشـان   ،ثانيا ؛دقيق و جزئيبه طور نه  ،نقش دارند

 آمادگي مردم كه همان شرط ظهـور اسـت، تـأثير گـذار بـودن را ثابـت       ،ثالثا ؛شود مي حاصل

هـا   آمادگي مردم و نقش آفرينـي آن  ،كه بيان شد چنان ،رابعا را؛ نه تعيين زمان ظهور ،كند مي
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 ، زمـان ود كه اگر مردم آمـاده باشـند  ش مي يعني همين قدر به صورت كلي دانسته ،كلي است

ولي  ؛افتد مي ظهور به تأخير ، زمانكند و عكس آن اگر مردم آماده نباشند مي ظهور تقدم پيدا

جزئي و دقيق دانسته نخواهد شد كه در اين  و يعني به صورت تفصيلي ؛چقدر و به چه ميزان

زمان ظهـور تعيـين شـود و     كه بدون اين ،ها ثابت شده نقش مردم و تأثير گذاري آن ،صورت

آمادگي و اين كه  ،يند نظريه مختارآپس بر. بدون اين كه به روايات كذب الوقاتون آسيبي بزند

  .نقش اساسي و تأثير گذار دارد ،عدم آمادگي مردم در تقدم و تأخر بخشي ظهور

  علت تامه و تحقق شرايط ظهور 

 :1416ابن منظـور،  (الزام است  ، جمع شرط، بر وزن فَلس به معناي�شروط�يا  �شرايط�

 بـه معنـاي   شـرط  تحقق و است بسته آن بر چيزى وجود كه است چيزى شرط). 30، ص7ج

 تعلّـق  كـارى  بـه  كـه  معلـومى  حكـم  هـر  و) 15، ص4ج: 1371 قرشي،(است  مشروط تحقق

). 314، ص2ج: 1412راغب اصفهاني، (شود  شرط گفته مي است، حتمى اجراي آن و گيرد مى

 بـر  يكـي  و آيـد  لازم ديگـري  نفي يكي، نفي از كه باشند داشته اي رابطه هم با ئشي دو اگر

 و �حيات� رابطه مثلاً. است برقرار مشروط و شرط رابطه ها آن بين باشد، داشته تقدم ديگري

 كـه  است همان شرط و است علم وجود شرط حيات زيرا است؛ مشروط و شرط رابطه �علم�

غزالـي،  (اسـت   غيرمعقـول  شـرط  بـدون  مشروط وجود زيرا يد؛آ مي لازم از آن مشروط وجود

  ).260، ص4ج: 1375

 سبب، يا مقتضى را آن شود، واقع مؤثر بتواند خاصى وضعيت و حالت در تنها موجودى اگر

 لازم وضعيت پيدايش موجب كه چيزى بر شرط واژه گاهى .خوانند مى شرط را مزبور حالت و

 وضعيت اگر .نامند مى عدمى شرط را تاثير از مانع نبودن نهمچني .گردد مى اطلاق نيز شود مى

 مـورد  مـاده  در بايد اگر و گويند مى فاعل فاعليت شرط را آن بيايد، وجود به فاعل در بايد لازم

آري، ). 220، ص2ج: 1383مصباح يـزدي،  (خوانند  مى قابل قابليت شرط را آن آيد پديد تاثير

 فاعل فاعليت متمم يا كه است اين فلسفه در شرط. ستا فقه در شرط از غير فلسفه در شرط

 فاعليت متمم كه است فلسفي شرط پنبه، با آتش محاذات مثلا. قابل قابليت مكمل يا و است

بايـد   هـم  پنبـه  همچنـين . باشـد  پنبه مقابل بايد بسوزاند، بخواهد اگر آتش يعني است؛ فاعل



  

 

37 

ت
مي

مو
ع

 
ن

نو
قا

 
ت

لي
ع

 و 
ي

ند
نم

نو
قا

 
ه،

مع
جا

 
…  

  1.است قابل قابليت مكمل بودن خشك اين كه باشد خشك

 بـه  عليـت،  مسـئله  و) 11همـان، ص (شـود   بعضا شرط بـه معنـاي علـت نيـز آورده مـي     

 اصطلاح در. دارد عام و خاص اصطلاح دو فلسفه علت در. شود مي طرح گوناگون هاي صورت

 را متوقـف  و گويند مي علت را عليه متوقف آن باشد ديگري متوقف چيز بر كه چيزي هر عام،

 هـر  يـا  باشـد  معد باشد، شرط باشد، سبب باشد، فاعل عليه قفمتو آن خواه گويند؛ مي معلول

   .باشد كه تنها به معناي فاعل مي دارد خاص اصطلاح يك و شود فرض ديگري توقف نوع

 ـ و خاص لّت در اصطلاح فلاسفه به دو صورت عامبر اين اساس، واژه ع . رود كـار مـي   هب

هـر   ؛اسـت  ديگري متوقّف بر آن مفهوم عام علت عبارت است از موجودي كه تحقّق موجود

چند براي تحقّق آن، كافي نباشد و مفهوم خاص آن عبارت است از موجودي كه براي تحقّق 

  .كند موجود ديگري كفايت مي

عبارت است از موجـودي كـه تحقّـق يـافتن موجـود       ،اصطلاح علّت عام: به عبارت ديگر

ت از موجودي كه با وجـود آن،  سا ديگري بدون آن، محال است و اصطلاح خاص آن عبارت

  . كند تحقّق موجود ديگري ضرورت پيدا مي

زيرا شروط و معدات و  ؛اصطلاح اول، اعم از اصطلاح دوم است ،شود كه ملاحظه مي چنان

 جا اين در قابل ذكر است كه). 14همان، ص( خلاف اصطلاح دوم هب ،شود ساير علل ناقصه مي

  .ورد نظر استم عام شرط، شروط انواع ميان در

توان علت را به معناي شرط گرفت و شرط را بـه شـرط لازم و شـرط     با رويكرد ديگر مي

در شرط لازم ميان شرط و مشروط تنها تلازم عدمي بر قرار اسـت؛ يعنـي   . كافي تقسيم كرد

اگر شرط تحقق پيدا نكند، ضرورتا مشروط نيز تحقق خارجي پيدا نخواهد كرد؛ اما ايـن طـور   

در شـرط كـافي، ميـان    . چنانچه شرط به وجود آمد، حتما مشروط نيز موجود شـود نيست كه 

شرط و مشروط تلازم عدمي و وجودي بر قرار است؛ يعني با وجود شرط، مشروط نيز ضرورتا 

شرط لازم و شرط كافي در . تحقق پيدا خواهد كرد و با عدم آن مشروط نيز معدوم خواهد شد

تامه در فلسفه است زيرا در علت ناقصـه ميـان علـت و     اين فرض همان علت ناقصه و علت

معلول تنها تلازم عدمي بر قرار است ولي در علت تامه ميان علت و معلـول تـلازم عـدمي و    

در اين نوشتار مقصود از مفهـوم شـرط همـان شـرط     ). 223همان، ص(وجودي بر قرار است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .ImamSadiq |Design by: ImamSadiq   91- 90پايگاه آيت االله سبحاني ، درس خارج اصول، سال.  
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البتـه در فراينـد   . عدمي دارد كافي است كه با معلول خود تلازم مطلق يعني تلازم وجودي و

خواهد آمد كه آمادگي مردم در واقع همان شرط كافي اسـت   �شرايط ظهور�بحث در قسمت 

   .شود كه آخرين شرط از شرايط ظهور تلقي مي

  چيستي شرايط ظهور

با مقولاتي چون اركان ظهور، علل ظهور، قواعـد ظهـور، عوامـل ظهـور،      �شرايط ظهور�

  . س ظهور مترادف استهاي ظهور و اسا بنيان

در تطورات و تحولات تاريخي مِهدويت، بحث شرايط ظهور هميشه مـورد گفـت وگـوي    

انديشمندان و عالمان گذشته، نظير سيد مرتضي و شيخ طوسي و خواجه نصير الدين طوسـي  

  .اند بوده است و در دوران معاصر نيز بزرگاني چون سيد محمد صدر به آن پرداخته

   :است آورده چنين غيبت ابكت در �طوسي شيخ
 كتـاب  در را آن ; مرتضـي  سـيد  كـه  است مواردي كنيم، مي بيان جا اين در چه آن

ظهـور  ( كه تصرف امام ايم پرداخته آن بيان به الشافي تلخيص كتاب در ما و الذخيره

  :كند مي با وجود سه مولفه اساسي تحقق پيدا )امام

   ؛است امام فرينش آ  ايجاد دارد، ارتباط خدا به چه آن :اول

 آن رسـاندن  انجـام  بـه  و امامـت  و رهبري مسؤليت دارد، ارتباط امام به چه آن :دوم

  ؛است

بـودن   تسليم و امام پشتيباني و ياري به تصميم ،دارد ارتباط مردم ما به چه آن: سوم

  .)41ص: 1417، طوسي( اوست فرمان برابر در

وم تحقق پيدا كرده و تنها يك شـرط مانـده   ايشان در ادامه تأكيد دارند كه شرط اول و د

است تا بستر ظهور فراهم شود كه آن، همان وظيفه و رسالت مردم است؛ يعني اگـر يـاري و   

  . كند تحقق پيدا كند، ناگزير ظهور نيز تحقق پيدا مي) كه شرط كافي(آمادگي مردم 

لاعتقاد مطـرح  با بيان ديگر در كتاب تجريد ا ;رالدين طوسييهمين مطلب را خواجه نص

  . كرده است

در كشف المراد در شرح سخن خواجه بحث لطف بودن امام را مطرح كرده  ;علامه حلي

  : گويد و مي
در امـور اجتمـاعي   ) ظهور امام(اصل وجود امام براي بشر لطف است و تصرفات امام 
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هـي محـروم   بينـيم الان مـردم از ايـن لطـف الا     مي لطف ديگري است و اگر ،مردم

 منـع  فكـان  � :گردد مي خاطر كوتاهي و عدم آمادگي است كه به مردم باز هب ؛هستند

  .)28ص :1413،حلي( �الامام لامن و تعالي االله لامن منهم، الكامل اللطف

چـرا  ايـن كـه   مـثلا   ؛هاي بارزي در اين خصوص وجـود دارد  در طول تاريخ اسلام نمونه

و چـرا   ؛ي نشـد؟ ي ـل در جامعه اجرادر طول بيست و پنج سا 7امامت و ولايت امير مومنان

كه خداوند در واقعه غدير ايشـان را   و حال اين ؟؛ولايت و امامت ايشان به منصه ظهور نرسيد

پس چرا حضرت امير خانه نشين شد و سرپرسـتي جامعـه را بـر    ؛ به امامت منصوب كرده بود

اسـت و آن  منشـأ  يـك   دارايهـا   توان گفت همه اين محروميـت  مي عهده نگرفت؟ در پاسخ

از جملـه شـرط اساسـي و     ،پس آمادگي و اقبال عمومي مـردم . عدم آمادگي مردم نيست جز

هاي تصرف و سرپرسـتي   شرط كافي در به ظهور رساندن امامت در جامعه و مهيا شدن زمينه

  .آمادگي و اقبال مردم شرط ظهور است بر اين اساس،. امام در جامعه است

 4ظهـور امـام زمـان    الغيبه تنها عاملي را كه مـانع  شيخ طوسي در جاي ديگر از كتاب

طوسـي،  ( �تمنع من ظهوره الا خوفه علي نفسه مـن القتـل   ةلاعل�: داند مي �خوف�شود،  مي

به تعبيري وقتي مردم آماده ظهور نباشند و با اقبال و اشتياق با امام برخـورد  ) 329ص: 1417

ر روي زمين است، بـي مهـري كـرده و    نكنند، در واقع نسبت به امام كه آخرين حجت خدا ب

از . كنند و يا مقتول سان حجج گذشته يا او را مسموم مي اندازند و به جان او را به مخاطره مي

كه قبل از آمادگي كامل مردم در ميان شان حضور  اين روست كه امام خوف عقلي دارد از اين

  .و ظهور عادي پيدا كند

شرايط و اركان ظهـور را بـه اقسـام چهارگانـه      ،ادر كتاب غيبت كبر ;سيد محمد صدر 

دانسـته  مربـوط  تقسيم كرده و يكي را به خدا و ديگري را به امام و دوتاي ديگر را به مـردم  

دارد چيزهايي كه به خدا و امام مربوط است، تحقق پيدا كرده؛ ولي آنچه به  است و اذعان مي

؛ زيرا اگر تحقق پيدا كـرده  )400ص :1383صدر، (مردم مربوط است، هنوز تحقق پيدا نكرده 

بود، يعني مردم، به تمام معنا آماده ظهور امام بودند، حتما غيبت و پنهان زيستي امام به ظهور 

  . تبديل شده بود

پس بسياري از انديشمندان و علماي گذشته و معاصر تحقق ظهـور امـام را بـه آمـادگي     

تـداعي گـر شـرط كـافي اسـت؛ ظهـور       ها كه  اند كه در صورت تحقق آن مردم مشروط كرده
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افتد؛ زيرا اصل فلسفه وجودي امام اين است كـه ظهـور كـرده، در ميـان      اي تأخير نمي لحظه

كنيم و نيز آنچـه از   مردم باشد و از طرفي وقتي به مسئله غيبت و عوامل پيدايش آن نگاه مي

، برخي عوامل نقـش  شود ها برداشت مي هاي مفهومي و منطوقي آن روايات اين باب و از داده

سان نقـش علـت فـاعلي اسـت، نظيـر قـدر        مهمي بر پيدايش غيبت دارند، يعني نقششان به

نشناسي مردم نسبت به جايگاه امام و پيروي نكردن از فرامين امام و خوف قتل و آزار و عدم 

از ب �عدم آمادگي مردم�ها در قالب يك مقوله به نام  مصونيت امام در ميان مردم كه همه آن

پس وقتي مردم عوامل اساسي غيبت را كه در واقـع نقـش خاسـتگاه و توجيـه گـر      . گردد مي

ها بر آيند و آمـادگي خـود را بـه حـد نصـاب       غيبت است، باز شناسي كنند و در صدد رفع آن

  برسانند؛ چرا خداوند حكيم و دائم الفيض، فيض ظهور را از مردم دريغ دارد؟ 

روايـات  . ميل كننده علل ظهور و تحقق بخـش آن اسـت  پس آمادگي مردم جزء العله تك

صادر شده نيز به نحوي به اين نكتـه   :مختلفي كه در اين خصوص از حضرات معصومين

: 1397نعمـاني،  (بينيم ظهور متفرع بر آمـادگي يـاران خـاص شـده      مثلا اگر مي. اشاره دارند

و ) 346، ص2ج: 1377 صـدوق، ( و يا امتحان و تمحيص شرط ظهور عنوان گرديده) 307ص

يا معرفت و شناخت منتظران، شرط ظهور بر شمرده شده است؛ همه و همـه بـه نحـوي بـه     

آمادگي مردم مشعر است و در واقع آمادگي مردم آخرين شرط و علتي است كه ظهـور را بـه   

  : فرمايد در اين زمينه مي 7امير مومنان علي. آورد ارمغان مي
 عنهـا  خلقـه  سـيعمي  االله لكن و جل و عز الله جةح من تخلو لا الأرض أن اعلموا و

 خـالي  خـدا  حجـت  از زمـين  كـه  بدانيد ؛أنفسهم على إسرافهم و جورهم و بظلمهم

 را آنـان  مردم، ]گناهان= [ نفس بر اسراف و ستم و ظلم اثر رب خداوند، اما ؛ماند نمي

 نپنهـا  خلـق  هـاي  چشم از را حجتش يعني ؛ساخت خواهد محروم و كور او ديدن از

   ).146ص: 1379نعماني، ( كند مي

  حقيقي بودن ظهور و شرايط آن

اعتبـاري و حقيقـي بـودن    . شـود  شرط و مشروط به دو قسم اعتباري و حقيقي تقسيم مي

گردد؛ نظير شروطي كه در مقولات اعتبـاري،   شرط و مشروط يك بار به ماهيت آن دو باز مي

به روابط حاكمه ميـان شـرط و مشـروط بـاز     مانند زوجيت و مالكيت بر قرار است و بار ديگر 

ولي روابطي كه ميـان  . گردد؛ نظير مواردي كه خود شرط و مشروط از امور حقيقي هستند مي
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باشد؛ نظير قانون راهنمايي و رانندگي كه مثلا هنگـام   آن دو بر قرار است، روابط اعتباري مي

اغ قرمز كه واقعيت خارجي است، جا اصل چر در اين. چراغ قرمز لازم است ماشين توقف نمايد

به عنوان شرط، و توقف ماشين كه واقعيت خارجي ديگـر اسـت، بـه عنـوان مشـروط، تلقـي       

پس ميان دو واقعيت به نام چراغ قرمز و توقف ماشين كـه از امـور واقعـي هسـتند،     . گردد مي

  . گردد باز مي) قانون گذار(روابط اعتباري بر قرار است كه سند آن، به اعتبار معتبر

هايي اسـت كـه از    ها و مولفه هر كدام از شرط و مشروط حقيقي و اعتباري داراي شاخصه

گردند؛ مثلا در شرط و مشـروط حقيقـي، عقـل و الزامـات عقلـي معيـار        يك ديگر متمايز مي

براينـد  . باشـد  سنجش است؛ ولي در شرط و مشروط اعتباري، اعتبار معتبر معيار سنجش مـي 

عقلي در شرط و مشروط حقيقي، استحاله عقلي را بـه همـراه دارد؛ ولـي     عدم رعايت الزامات

آري، . شود برايند عدم رعايت اعتبار در شرط و مشروط اعتباري، به لغويت قول معتبر منتج مي

توان در خصوص ظهور و شرايط آن، به عنوان  با نگرش تطبيقي و تحليلي، موارد مذكور را مي

هاي سه گانـه مطـرح    و جاري دانست و آن را در قالب پرسشيك پديده اجتماعي نيز ساري 

روابط حاكمه ميـان  . 2 ظهور و شرايط آن از قبيل امور اعتباري است يا امور حقيقي؟. 1: كرد

كـه يكـي از آن دو اعتبـاري باشـد و      يـا ايـن  . 3ظهور و شرايط آن حقيقي است يا اعتباري؟ 

شد؛ ولي رابطه ميـان آن دو اعتبـاري و بـر    ديگري حقيقي؟ مثلا ظهور و شرايط آن حقيقي با

  . عكس

هـا ظهـور    كه بيان شد، مقوله ظهور داراي شرايط و عواملي است كـه بـا تحقـق آن    چنان

اين شرايط و عوامل در قالب مقولات سه گانه فعل خدا، فعل امام . شود ضروري و مسجل مي

ضلع آن، به فعـل و فاعـل    سان مثلثي است كه هر يعني ظهور به. شود و فعل مردم توجيه مي

خدا با آفرينش امام و تعيـين او  . شود ها ظهور محقق مي خاصي معطوف است كه با تحقق آن

براي منصب امامت، ضلع اول را اجرايي كرده است و امام نيز با پذيرش اين منصب و قبـول  

و اين دو ضـلع كـه يكـي بـه خـدا      . مسئوليت و اجراي آن، ضلع دوم را تحقق بخشيده است

اما ضـلع  . شود ديگري به امام مربوط است؛ به منزله شرط لازم براي تحقق ظهور شناخته مي

سوم كه در واقع به انسان و جوامع انساني معطوف بوده و به نوعي مسئوليت پذيري و وظيفه 

كامـل مـردم    �شايستگي�كامل و  �آگاهي�كامل،  �آمادگي�كند؛ با  خطير مردم را تداعي مي

رسيده و در واقع مردم با اجراي اين مسئوليت و رسالت كه به عنوان شرط كافي به حد نصاب 
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  . پوشانند شود، به مقوله ظهور لباس قطعيت و ضرورت مي تلقي مي

پس در اين بيان، ظهور به عنوان مشروط و افعال سه گانه، يعني فعل خـدا، فعـل امـام و    

بسي روشن است كه ظهور افعال سه  .شوند فعل مردم به عنوان شرايط و عوامل آن تلقي مي

گانه كه از امور وجودي و تكويني بوده و ما به ازاي خارجي دارند؛ امر واقعي و حقيقـي تلقـي   

از طرف خدا آفريده شده و بـراي   4شوند؛ يعني در جهان هستي موجودي به نام مهدي مي

ان يك امر تشريعي ايشان منصب به نام امامت در نظر گرفته شده است؛ گر چه امامت به عنو

آيـد و   امري حقيقي و خارجي به حساب مي 4شود؛ وجود امام مهدي و اعتباري شناخته مي

در مرحله بعد، فعل امام مهدي قرار دارد كه ايشان با مسئوليت پذيري معصومانه، بدون درنگ 

د امامت و هدايت جامعه را به عهده گرفته و در انتظار فرمان الاهـي و رسـيدن زمـان موعـو    

برد و اين مورد، يعني هدايت جامعه با نفوذ معنوي و ايصال الي المطلوب نيز امـري   سر مي به

كه همان آگاهي كامـل، آمـادگي   (شود و در مرحله سوم، فعل مردم  حقيقي و واقعي تلقي مي

پس، شـرايط و  . قرار دارد كه اين نيز امر واقعي و خارجي است) كامل و شايستگي كامل باشد

اسـت و   �فعل مردم�و  �فعل امام�، �فعل خدا�ور متشكل از سه امر واقعي، يعني عوامل ظه

اي واقعي است و سرنوشت بشر و جوامع  برايند اين افعال سه گانه، مقوله ظهور است كه پديده

جا منظومه ظهور از فرايند تا برايند، متشكل از چهـار   پس در اين. نمايد بشري را دگرگون مي

شـرايط و عوامـل   �يني است كه سه امر به مقدمه مربوط است كه از آن بـه  امر واقعي و تكو

بعـد از  . شـود  ياد مي �ظهور�شود و يك امر به نتيجه مربوط است كه از آن به  ياد مي �ظهور

آن كه به تكويني و حقيقي بودن منظومه ظهور پي برديم، از روابط حاكمه ميان اين فرايند و 

يا آن، امري واقعي و حقيقي است يا امري اعتباري و قـرار دادي؟  شود كه آ برايند پرسيده مي

  .نمايد براي پاسخ به پرسش مورد نظر، توجه به مطلب ذيل ضروري مي

اي را  برخي از انديشمندان در خصوص ارتباط افعال انسان با نتـايج آن، فـرض سـه گانـه    

ي ميان افعـال انسـان   يعن. �فرض عينيت�و  �فرض عليت�، �فرض اعتباري�: اند مطرح كرده

ها، رابطه قرار دادي است، و يا رابطه علـت و معلـولي اسـت، و يـا رابطـه تجسـم        با نتايج آن

ترين رابطه ميان افعال انسـان و   جا رابطه سوم را كه عالي شهيد مطهري در اين. اعمالي است

، 1ج: 1379مطهـري،  (نتيجه آن است، پذيرفته و براي آن دليل و برهان ارائـه كـرده اسـت    

فرض اول كـه همـان رابطـه قـرار دادي و اعتبـاري اسـت، چنـدان مـورد قبـول          ). 230ص
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انديشمندان و بزرگان دين واقع نشده و دو نظريه ديگر كه نظريـه عليـت و عينيـت باشـد و     

كه همان (داراي طرفداران بسياري در ميان انديشمندان اسلامي است و در اثبات اصل نظريه 

پس چه نظريه رابطه عليت . شود كار گرفته مي به) فعل مردم و ظهور استرابطه تكويني ميان 

و چه نظريه رابطه عينيت را بپذيريم، به مقصود، كه همان رابطه تكويني و حقيقي ميان ظهور 

و شرايط ظهور باشد، خواهيم رسيد و در واقع، فعل مردم كه همـان آگـاهي كامـل، آمـادگي     

ظهور، رابطه وجودي و حقيقي بر قرار كرده و به عنوان شرط كامل و شايستگي كامل باشد، با 

  .گردد كافي، تحقق بخش ضرورت براي ظهور تلقي مي

  آگاه نبودن انسان به نصاب شرايط ظهور

ران اسـت  ظسازي ظهور جزو وظايف اصلي منت سازي و بستر ي كه زمينهيجا ترديد از آن بي

كن نيست؛ لازم است منتظران واقعـي بـه   و اجراي اين وظيفه نيز بدون آگاهي و معرفت مم

. شرايط و عوامل ظهور، ماهيت، چيستي، انواع و اقسام آن، علم و آگاهي كامل داشـته باشـند  

سوي آمادگي كامل حركت كنند تا به اوج آمادگيِ كامل،  ران بايد با آگاهي كامل بهظپس منت

گي كامل كه نتيجه آن ظهور كه چه زماني به شايست اما اين. كه شايستگي كامل است، برسند

پيونـدد؛   رسند و چه زماني حد نصاب شرايط ظهور فراهم شده و ظهور به وقوع مـي  است، مي

كه برخي از انديشمندان  بايد گفت درك اين مسئله در توان فكري و معرفتي بشر نيست؛ چنان

داننـد   مكن ميبيني حوادث اجتماعي را نام به ناتواني بشر اذعان كرده و بر اساس همين پيش

هـاي فكـري و    و به بيان ديگر، آيا بشر با آن همه محدوديت) 156ص: 1390مصباح يزدي،(

تواند به اين آمادگي و به اين آگاهي توفيق كامل يابد؟ پاسخ منفي است؛ زيرا اگر  معرفتي، مي

عيـين  به اين نقطه اوج را دارد؛ به نحوي براي ظهـور ت علم پيدا كردن ادعا شود كه بشر توان 

زمان شده است؛ زيرا وقتي فرايند طولي شِرايط و عوامل ظهور كـه در قالـب آگـاهي كامـل،     

آمادگي كامل و شايستگي كامل تبلور يابد و نقطه اوج اين شرايط كه شايستگي كامل است و 

شـود قابـل شناسـايي باشـد در ايـن       به عنوان شرط كافي و علت تامه براي ظهور تلقي مـي 

كـذب  �شود و اين كار با روايـت   يابي بشر به زمان ظهور ثابت مي وان راهصورت، به نحوي ت

   :فرمايد در اين مورد به محمد بن مسلم مي 7كه امام صادق در تهافت است؛ چنان �الوقاتون
 كـس  هر ؛اتوقْ لأحَد نُوقِّت فلََسنَا تُكَذِّبه أَنْ تَهابنَّ فلََا شيَئاً النَّاسِ منَ لكَ وقَّت منْ

 ايـن  در[ مـا  كـه  چه ؛مكن ملاحظه آن تكذيب از نمود، معين تو براى را ظهور وقت
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  ).426ص: 1379نعماني، ( كنيم نمى معين وقت كسى براى ]خصوص

در بـاره زمـان ظهـور     6اكـرم نيز نقل شده كه از رسول  7در اين زمينه از امام رضا

  : پرسيده شد كه
 إلَِّـا  لوقتها يجليّها لا الَّتي الساعةِ مثل مثله 6فقال يتكذرِّ من القائم يخرج متى
حضـرت   ،چه زماني فرزند شما ؛ةبغت إلَِّا تأتْيكم لا الْأَرضِ و السماوات في ثقلت هو

 جـز  را وقـتش  نكند آشكار كه است قيامت مثل او مثل :فرمود كند؟ مي مهدي ظهور

  ).373، ص260: 1377صدوق، (ناگهاني  جز را شما نيايد و جل و عز خداوند

برايند اين سخنان، اين كه تعيين وقت ظهور چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيـر  

  .اند شديدا از آن نهي كرده :مستقيم، امري مذموم و ناپسند است و حضرات معصومين

  گيرينتيجه 

به عنـوان يـك پديـده اجتمـاعي      ،كه مقوله ظهور مباحث و مطالب پيش گفته، اينبرايند 

ظهور نيـز   .داردنياز هر پديده اجتماعي به علل و عوامل ايجادي رخ دادن تعريف بوده و  قابل

قـانون عليـت، بـا     .اسـت و داراي علل و عوامل ايجـادي   نيست ااز اين قاعده و قانون مستثن

اعم از مـادي و معنـوي،    ،هاي جهان ، همه پديده�حتميت�و  �سنخيت�، �عموميت�شاخصه 

را هـا   ي و اجتماعي را در نورديده و الزامات تكويني اين قانون همـه آن طبيعي و انساني، فرد

 ئاتمقوله ظهور نيز به عنوان يك رخداد اجتماعي كـه داراي عوامـل و اقتضـا   . شود شامل مي

عوامل ظهور كه همان شرايط  ،آري. شود مي با اين قانون تعريف و توجيه پذير ،تكويني است

گيرد كه با  مي شكل �فعل مردم�و  �فعل امام�، �فعل خدا� ،از سه مولفه اساسي ،ظهور است

گيري اين سه مولفه، زمينه اجراي قانون شرطيت و عليت مهيا شده و فوريت و ضرورت  شكل

ايـن  شود،  مي آنچه از روايات و اقوال انديشمندان دين برداشت. شود مي دامنگير رخداد ظهور

زيـرا امـام    ؛ر زمان مقتضي به وقوع پيوسته اسـت يعني فعل خدا و امام د ،علل اول و دومكه 

آفريده شده و منصب امامت براي او در نظر گرفته شده و ايشان نيز اين مسئوليت را پذيرفته 

محقـق نشـده   باشد، هنـوز   مي اما علت سوم كه همان مسئوليت و رسالت پذيري مردم. است

به عنوان شرط كافي و ) كامل آگاهي كامل، آمادگي كامل و شايستگي(زيرا فعل مردم  :است

عـدم   ؛كنـد  مـي  ظهور فوريت و ضرورت پيدا ،علت تامه براي ظهور تلقي شده و با تحقق آن

   .است شرط سوم تحقق ظهور، گوياي عدم تحقق
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